
 

سخن در خصوص مناجات الشاکٌن امام سجاد )علٌه السلام( بود که ٌکی از مناجات های پانزده گانه ای است که از حضرت نمل 

شده، و گفته شد اٌن مناجات برای کسانی است که در ممام شکاٌت لرار می گٌرند و پناه گاهی مثل حضرت حك را پٌدا می کنند 

راههای بدست آوردن مماماتی که در اٌن دعاها هست و اهل اٌن دعاها دارند، انس با اٌن دعاها و و شکاٌت می کنند؛ ٌکی از 

خلوتی با خدای متعال داشتن به خصوص خلوت سحر و تلاوت و خواندن مکرر اٌن دعاهاست؛ به خصوص اگر اٌن دعاها با 

ادند، انجام بگٌرد آرام آرام حمٌمت اٌن دعا به انسان عطا می توسل به ائمه علٌهم السلام و آن امامی که اجازه خواندن اٌن دعا را د

شود و انسان اٌن معارف بسٌار بلندی که در اٌن دعاها هست می چشد؛ در مناجات الشاکٌن، حضرت امام سجاد علٌه السلام به ما 

ست که به لساوت رسٌده و چهار شکاٌت را تعلٌم کردند، ٌکی شکاٌت از نفس، دوم شکاٌت از شٌطان، سوم شکاٌت از للبی ا

چهارم شکاٌت از چشمی است که فالد گرٌه از خوف خدای متعال است که در خصوص دو شکاٌت اول و دوم بحثهاٌی مطرح 

شد و گفته شد که سالک )انسانی که به سمت خدای متعال حرکت می کند( تا با نفس همراه است و طبمه خواسته های نفس راه می 

فس ندارد و راهش همان راه نفس است؛ و حتی خٌلی اولات انسان بٌن خودش و نفسش که در رواٌات آمده رود، درگٌری ای با ن

بدترٌن دشمن شماست هٌچ دوئٌتی نمی بٌند؛ احساس می کند ٌکی هستند؛ اما اگر اهل راه و سالک شد و خواست راه خدا را برود 

دش، کنار خودش است و کم کم می فهمد من ٌکی هستم، نفسم ، بٌن دو پهلوی خو«بٌن جنبٌک»کم کم می بٌند ٌک مزاحمی 

دٌگری، نفس ٌک چٌزی می خواهد، من ٌک چٌز دٌگری می خواهم؛ که در صورت عدم تسلٌم، و ادامه دادن راه به سمت خدای 

خدای متعال، می بٌند مزاحمت های نفس تمام شدنی نٌست، لذا مضطر می شود، عاجز می شود، آن ولت از نفس خودش به 

متعال پناه می برد و شکاٌت می کند که خداٌا اٌن نفس اٌنطور با من عمل می کند که عرض کردٌم سٌزده ــ چهارده خصوصٌت 

برای نفس ذکر شده بود. اگر کسی اهل انس با اٌن دعا شد، اٌن خصوصٌت ها براٌش مشهود می شود که اٌن نفس چه شٌطنت 

ی برد از اٌن نفس؛ خدای متعال هم در صورت صدق شکاٌت، اٌن نفس را هر طوری که هاٌی می کند که به خدای متعال پناه م

خودش صلاح بداند، رام می کند؛ گاهی با سخت گٌری ها و بلاهای سنگٌن خدای متعال اٌن نفس را رام می کند و زمامش را به 

د، که اگر حال، انسان از نفسش رها شد دست انسان می دهد؛ اٌن ٌکی از اٌن شکاٌت ها بود؛ اما شکاٌت دوم از شٌطان بو

شٌطان او را رها نمی کند، تزٌٌن می کند؛ اغوا می کند که مفصل در لرآن از شٌطان و کارهاٌش بحث شده ، در اٌن دعا هم 

 خواندٌم حضرت چند کار را برای شٌطان گفتند که هر کدام از آن کارها اگر انجام پذٌرد، برای زمٌن گٌر کردن انسان سالک

 کافٌست. پس دومٌن کسی که ما از آن شکاٌت می کنٌم اٌن شٌطان است، شٌطان هم مانع راه خداست.

 امکانات شیطان برای اغوا

ابلٌس از خدای متعال چند چٌز خواست، ٌکی مهلت خواست، خدای متعال فرمود به تو مهلت می دهٌم؛ ٌکی لشکر خواست، 

لی الله علٌه و آله و سلم( لشکر نور داد همه صفات نورانی، لشکر نبی اکرمند؛ اگر خدای متعال به او لوا داد؛ به نبی اکرم )ص

دٌدٌد در دلتان ٌمٌن هست، صبر هست، رضا هست، در دنٌا زاهد هستٌد و هر صفت خوبی در شما هست، اٌن شعاع نبی اکرم 

به شٌطان هم لشکر ظلمت داد؛ حرص، است؛ لشکر اٌشان است با لشکر خودش دارد شما را حماٌت می کند که بندگی کنٌد؛ 

حسد، بخل، محبت دنٌا، تکبر، اگر خدای نکرده اٌن صفات در انسان هست آدم باٌد بداند که اٌنها لشکر شٌطان است، شٌطان با 

اٌن لشکر هجوم می آورد و مومن را زمٌن گٌر می کند؛ سومٌن چٌزی که شٌطان از خدا خواسته و اجابت هم شده اٌن است که 

طان از خدا فرزند خواست؛ گفت به من هم نسل بده، خدای متعال به تعداد هر فرزندی که به آدم داده در بعضی نمل ها هست شٌ

دو فرزند به او داده، عمرهاٌشان هم از ما طولانی تر است؛ لذا در رواٌات دارد گاهی شٌطان برای ٌک مومن به اندازه دو لبٌله 

، ذکر شده در رواٌات، مومن را محاصره می کنند و برای چشم و گوش و «ربٌعه و مضر» بزرگ، لشکر گسٌل می کند؛ لبٌله

زبانش نمشه می کشند و دائماً هم دور مومن می چرخد؛ خواندٌم که از طرٌك وسوسه ها و هواجسش دور مومن طواف می کند 

ٌنمدر نجس است که آدم را نجس می کند، مگر به نحوی دستش را به مومن برساند؛ و اگر شٌطان دستش را به مومن برساند ا  تا

اٌن که انسان به درٌا متصل باشد زٌرا اٌن اتصال تاثٌر نجاست را زائل می کند، و اٌن درٌا وجود ممدس امٌرالمومنٌن است؛ لذا 

، ولتی «ٕٔٓ/ اعراف، إنَّ الذٌن اتَّموا إذا مسَّهم طائف من الشٌَّطان تذکّروا فاذا هم مبصرون»متمٌن چون وصل به درٌا هستند 

شٌطان گردبادش را می فرستد و به اطراف متمٌن هجوم می آورد، به جای اٌن که غافل بشوند بٌشتر متذکر می شوند؛ متمٌن 

(، شٌطان خٌلی نمی تواند سر به سرشان بگذارد ولی گاهی دو ٔ«) الْمُتَّموُن  شٌِعتَهِِمْ هُمُ »)شٌعٌان(، در حرٌم امٌرالمومنٌن هستند 

 تا لشکر برای ٌک نفر گسٌل می کند؛ ببٌنٌد چه بر سر انسان می آٌد.

 قاعده کلی در مخالفت با شیاطین

ٌکی از اساتٌد می گفت اگر انسان زٌرک، جنس لٌمتی داشته باشد، اول می گذارد در وٌترٌن مغازه اش اگر دٌد عتٌمه فروش ها 

ی فهمد اٌن چٌز لٌمتی است پنهانش می کند و در صندولچه می می آٌند دورش می گوٌند اٌن چند است، اٌن چطور است، م

گذارد، مومن هم اٌنطور است ولتی می بٌند شٌطان هی دورش آمده می فهمد ٌک خبری هست؛ اٌن لاعده کلی در مورد شٌطان 



ت بلند می شوٌد هست که هر ولت دٌدٌد هجوم شٌطان سنگٌن شد بدانٌد ٌک خبری است، هر ولت دٌدٌد شبها برای نماز شب راح

آن شبی که می بٌنٌد که هرچی می خواهٌد پاشٌد شٌطان گرفته شما را بدانٌد امشب ٌک خبری است؛ اگر بلند شدٌد ٌک چٌزی 

گٌرتان می آٌد؛ اٌن علامت در ذهن مبارکتان باشد. دٌدٌد خٌلی ولت ها آدم راحت غٌبت نمی کند، ولی ٌک جاٌی می خواهد ٌک 

لمش می رسد؛ بدانٌد خٌر همانجاست، مماومت کنٌد از اٌن معبر عبور کنٌد؛ آن ولت درها به روٌتان باز جمله نگوٌد جانش به ح

می شود؛ خٌلی ولتها آدم می خواهد چشمش را نگه دارد، راحت نگه می دارد؛ اما جاٌی که دٌدٌد نگاه نکردن سخت شد، در 

ٌک چٌزی پشتش هست، اٌن ملعون می فهمد که کجا خٌر هست و  همانجا شما تمرکز کنٌد چون بدانٌد شٌطان آنجا تمرکز کرده

 همانجا تلاش مٌکند که آن را سد کند.

 قلب، مرکز فرماندهی وجود انسان

شکاٌت سومی که در اٌن دعا هست و خٌلی شکاٌت لطٌفی است، شکاٌت از للب خود آدم است. غٌر از اٌن للب صنوبری شکل، 

نام للب که آن جا مرکز محبت و خوف و امٌد به خدای متعال است؛ اٌن للب مرکز لوای  ٌک حمٌمتی خدا به ما داده است به

انسان است، همه صفات خوب در للب ظاهر می شود. ٌعنی توکل، اٌمان، صبر، جای اٌنها در للب است؛ للب انسان خٌلی فوق 

ز ٌک طرف هم شٌطان؛ للب انسان دو گوش العاده است؛ در رواٌات هست از ٌک طرف ملائکه با للب انسان کار می کنند؛ ا

دارد، فرمود در ٌکی ملک می دمد و در ٌکی شٌطان و مومن دائماً همراه با ملائکه است؛ ملائکه تؤٌٌدش می کنند؛ اگر شٌطان 

دمی وسوسه ای در دلش اٌجاد کرد، بلافاصله آن طرفش هم ملائکه می آٌند و خطورات الهی می آٌد. شما خودتان خلوت کنٌد؛ آ

که حالات خودش را کنترل کند گاهی اٌن حضور شٌطان و ملک را لمس می کند، در خلوت نشسته شٌطان می آٌد می گوٌد حالا 

بلند شو برو آن کار را کن، اٌن مال را اگر در راه خدا دادی فمٌر می شوی از آن طرف هم ملکی می آٌد گوشزد می کند؛ لذا در 

ن و ملک، فرمود: دو گوش دارد ٌک گوش را شٌطان می دمد ٌکی را ملک و مومن مإٌد به دل انسان مباحثه اٌست بٌن شٌطا

، خدای متعال مومن را با روحی که از ناحٌه خدا می آٌد، تؤٌٌد می کند و اٌن روح ملکٌست که «أٌدّهم بروح منه»ملائکه است 

اٌن که شٌاطٌن لوای ابلٌس هستند، ابلٌس لوای خودش را  حالا تفسٌر دارد؛ در رواٌات، ملائکه از لوای امٌرالمومنٌن هستند کما

تجهٌز می کند که للب انسان را تسخٌر کند، خطورات را دور للب می پٌچد و وسوسه می کند؛ اٌن کار ابلٌس است؛ کار 

ند، ٌک امٌرالمومنٌن هم اٌن است که ملائکه را برای تؤٌٌد می فرستد؛ شٌطان لشکر می فرستد، حضرت هم لشکر می فرست

طرف لشکر امٌرالمومنٌن ٌک طرف هم لشکر شٌطان، هر دو می خواهند اٌن للب را مسخر کنند؛ اگر للب رو به خدا آورد و با 

طاعت و رٌاضت، شکوک و اوهام و خٌالات و خطرات و وسوسه های شٌطان را پشت سر گذاشت، کم کم درهای نورانٌت به 

ف و امٌد الهی در دلش پٌدا می شود؛ و اگر هر کدام از اٌن حالات در للب پٌدا روی او باز می شود و معرفت و محبت و خو

شد، غوغاٌی می کند؛ للبی که از خدا می ترسد، خشوع در ممابل خدای متعال دارد، محبت خدای متعال دارد، امٌد به خدای 

ی خداست؛ للب مرکز فرماندهی وجود متعال دارد، فضل الهی را مشاهده می کند، اٌن للب می شود للبی که همه کارش برا

انسان است، اگر للب انسان در اختٌار حضرت حك لرار گرفت فرماندهی وجود انسان در اختٌار خدای متعال لرار می گٌرد؛ لذا 

 (.ٕ«)للب المومن عرش الرحمان»تعبٌر اٌن است که للب مومن عرش پروردگار رحمان است 

 قلب مومن، بین دو نور خوف و رجاء

ٌْفَ »بعضی رواٌات دارد که للب، بٌن دو انگشت حضرت حك است،  در ِ ٌمَْلِبهَُا كَ ٌْنِ مِنْ أصََابعِِ اللََّّ ٌْنَ إِصْبعََ « ٌَشَاء  فإَنَِّ الْملُوُبَ بَ

( بعضی معنا کردند ٌعنی دائماً خوف الهی و امٌد به حضرت حك در اٌن للب است، همه حرکت هاٌش بٌن خوف و امٌد است؛ ٖ)

امٌد و خوف را به طور کلی از ما بردارند، همه مان می گٌرٌم می خوابٌم و هٌچ کس هٌچ کاری نمی کند؛ همه تلاش های اگر 

ما برای ترس و امٌدهاٌمان است؛ ٌا می ترسٌم و فرار می کنٌم، ٌا امٌدوارم و دنبال می کنٌم. امٌدوارٌم ٌک متخصصی بشوٌم، 

ٌدوارٌم ٌک تجارت موفمی داشته باشٌم، زندگی مان را به پای آن می گذارٌم؛ ٌا می بٌست سال شب و روز درس می خوانٌم؛ ام

ترسٌم از خطرات، خودمان را نجات می دهٌم؛ اگر انسان همه ترسش از خدای متعال شد، همه امٌدش به خدای متعال شد، که در 

ست ٌکی خوف حضرت حك است ٌکی رواٌات هست دو نور در للب مومن هست هر دو نور است و هٌچ کدامش تارٌکی نٌ

امٌدواری به حضرت حك است که بٌن اٌن دو انسان حرکت می کند؛ فرمود در للب مومن اٌن دو نور هم وزن هستند، نه اٌن بر 

او غلبه دارد نه او بر اٌن، اگر خوف غلبه کرد، انسان ٌک جور گرفتار می شود در سلوکَش، امٌد غلبه کرد ٌک جور دٌگر 

می شود ٌعنی با خوف الهی و محبت خدا حرکت « بٌن اصبعی الرحمان»شود. در للب مومن اٌن دو نور هم وزنند، گرفتار می 

 می کند.

 محبت، سرانجام خوف و رجا

للب اگر تحت محبت لرار گرفت از اٌن هم عبور می کند؛ دٌگر خوف و رجا هم ٌک معنای دٌگری پٌدا می کند، می شود جزء 

برای محبت خداست، همه کارهاٌش در محبت است، مزد محبٌن هم ممام رضوان می شود؛ خدای متعال  محبٌن و همه کارهاٌش



ُ الْمُإْمِنٌنَ وَ الْمُإْمِناتِ جَنَّاتٍ تجَْري »در توضٌح بهشت می فرماٌد ٌک عده از مومنٌن هستند که بهشتشان اٌنگونه است  وَعَدَ اللََّّ

ِ أكَْبَرُ ذلِنَ هُوَ الْفوَْزُ الْعظٌَمُ   ٌها وَ مَساكِنَ طٌَبَِّةً فًمِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهارُ خالِدٌنَ ف ( ، خدای 2ٕ)توبه/« جَنَّاتِ عَدنٍْ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللََّّ

متعال به مومنٌن و مومنات وعده داده، جنات و بهشت ها و باغ هاٌی که در آنها نهرهاٌی جارٌست، وعده مسکن های پاکی داده 

ت عدن است، مسکن آنها طٌب است و اٌن خٌلی مهم است؛ همه بهشت پاکی است اما مساکن طٌبه ٌعنی هٌچ که در ممام جنا

غفلت نمی آورد و در جنات عدن است؛ فرمود جنات عدن برای ٌک عده خاص است،   حجابی در آن مساکن نٌست؛ آن خانه ها

د ٌک مرتبه بالاتر از آن است که ممام رضوان است، ممام برای شهدا و صدٌمٌن است و همه در آن ممام نٌستند؛ ولی بعد فرمو

محبت خداست، کسانٌکه در آن ممام لرار می گٌرند پرده از جلوٌشان کنار می رود و طعم محبت خدا را نسبت به خودشان می 

ٌک بار با واسطه  چشند؛ گاهی ما خدا را دوست دارٌم اما گاهی آن خداٌی که ما دوستش دارٌم به ما محبت می کند؛ محبت خدا

می رسد؛ بهشت و نعِمَ بهشتی محبت خداست؛ اما آنهاٌی که در ممام رضوان لرار می گٌرند خود محبت را می چشند؛ ولتی طعم 

محبت را می چشند، به خدای متعال عرض می کنند که اٌن از همه درجات بهشت لطٌف تر است، اٌن ممام رضوان که چشٌدن 

ای محبٌن است؛ للب موطن بسٌار مهمی است و همه سعادت انسان در للبش است؛ اگر اصلاح شد محبت خدا به بنده است بر

وجود اصلاح می شود و اگر خراب شد، و همه چٌز انسان خراب می شود. اٌن للب می تواند تا ممام محبت سٌر کند و دائماً داد 

 شود. و ستد داشته باشد، نگاه می کند به زمٌن و زمان اٌن للب متحول می

 چگونگی اتصال قلب محبین

ٌْلِ وَ النَّهارِ لٌََاتٍ لِْوُلًِ الْْلَْباب  إنَِّ فً»مطابك آٌه شرٌفه  (، در خلمت 9ٓٔ)آل عمران/« خَلْكِ السَّماواتِ وَ الْْرَْضِ وَ اخْتلِافِ اللَّ

امٌرالمومنٌن( هستند و به تعبٌر آسمان ها و زمٌن در رفت و آمد شب و روز آٌاتٌست برای کسانی که اولی الالباب )شٌعه 

الذٌّن ٌذکرون الله لٌاماً و لعوداً و علی جنوبهم و ٌتفکَّرون فً خلك السماوات »رواٌات، لبُِّ انسانٌت را دارند و صاحب لبُّ اند، 

فتن و در همه حالات (، آنهاٌی که دائماً مشغول به ذکر الله اند اٌستاده، خوابٌده، آرمٌده، در حال راه ر9ٔٔآل عمران/«)والارض

مشغول به ذکر اند، آنهاٌی که دائماً در ذکرند آنهاٌی هستند که در خانه های امٌرالمومنٌن هستند؛ آدم تا در خانه امٌرالمومنٌن 

( نمی شود؛ آنهاٌی که در خانه امٌرالمومنٌن اند اولی الالباب اند و ٖٕمعارج/«)فی صلاتهم دائمون»نرفت، دائم الذکر نمی شود 

شروع می کنند به فکر کردن، همٌن که فکر می کنند للبشان « ٌتفکرون فی خلكِ السّماوات والارض»دائماً مشغول ذکرالله اند؛ و 

متحول می شود. غروب خورشٌد را می بٌنند هزار حالت در دلشان پٌدا می شود و محبت خدا در دلشان می آٌد؛ طلوع خورشٌد 

ز ٌک جور، اٌن داد و ستد للب است. للب اگر زنده شد، داد و ستد پٌدا می کند؛ نگاه می ٌک جور دٌگری، بهار ٌک جور، پاٌٌ

کند به عالم، حالات للبش متحول می شود و اشکش جاری می شود. حالتی در للبش پٌدا می شود و رلت للب پٌدا می کند. کسی 

 الات در للبش پٌدا می شود.که صاحب للب شد؛ اٌن شخص نگاهش به عالم اٌن للبش را احٌا می کند و ح

ٌکی از اساتٌد می فرمود که اگر شما با دوستی محبوبی رفٌمی ده سال با هم، در ٌک خانه ای هم حجره و هم اتاق بودٌد و انسی 

روی با هم داشتٌد، بعد وارد اٌن خانه می شوٌد نگاه می کنٌد لباس و کفشی از او جا مانده و سالهاست که او را ندٌدٌد؛ تختی که 

آن می خوابٌده همٌن که نگاه می کنٌد، آثاری در للب شما دارد و اشتٌالتان را زنده می کند و دلتنگش می شوٌد. اگر اٌن للب 

انس با اٌن رفٌك نداشته باشد خب، نگاه می کنٌد به اٌن تخت چه چٌزی براٌتان پٌدا می شود؟ هٌچ، دٌگری هم با شما آمده او هم 

شتی ندارد، اگر او شروع کند فکر کردن خٌلی که خوب فکر کند از اٌن تخت می رود در نجاری از نگاه می کند هٌچ بردا

نجاری هم می رود در جنگل، بٌشتر از اٌن که جلو نمی رود، ولی شما همٌن که اٌن تخت را می بٌنٌد ٌاد رفٌمتان می افتٌد؛ 

شود غروب می کند اشکشان جاری می شود، سحر می  محبٌن خدا اٌنگونه هستند؛ خورشٌد طلوع می کند اشکشان جاری می

شود اشکشان جاری می شود موذن اذان می گوٌد حالشان متحول است؛ ٌاد جهنم و بهشت می کنند، اشکشان جاری می شود. 

نند؛ آنهاٌی آنهاٌی هم که در اٌن عالم گم کرده ای به نام خدای متعال ندارند به هر طرف نگاه می کنند در و دٌوار و آسمان می بٌ

که گم کرده ای به نام خدای متعال دارند به هر کجا نگاه می کنند ٌک رد پاٌی از محبوبشان می بٌنند؛ ٌک جاهاٌی دلشان می 

لرزد خوف در دلشان می آٌد، ٌک جاهاٌی دلشان می لرزد اشتٌاق و محبت، ٌک جاهاٌی گرٌه فراق می آٌد، ٌک جاهاٌی گرٌه 

ال داد و ستد با خدای متعال هستند. اٌن للوب للوب زنده هستند؛ للوبی که متوجه خدای متعال و متذکر خوف می آٌد؛ دائماً در ح

 به خدای متعال هستند.

 تفاوت قلوب زنده و مرده

ی للوبی هستند که متذکر به خدا نٌستند؛ اٌن للبها جامدند و داد و ستدی ندارند همه آٌات خدا را می بٌنند ولی ترسی در دلشان نم

آٌد، آن للبی که با خدا مؤنوس است ولتی عذاب الوام گذشته را هم می بٌند لرزه به اندامش می افتد، لرآن می خواند خدای متعال 

عذاب لوم عاد و ثمود و اٌنها را می گوٌد، اٌن خوابش نمی برد، آٌات جهنم را می خواند، خوابش نمی برد؛ چنانکه در رواٌات 

م بعد از نماز صبح صحبت می کردند، جوانی پای صحبت اٌشان بی اختٌار چرتش می برد؛ حضرت آمده است که پٌامبر اکر

ٌْفَ أصَْبحَْتَ »فرمودند شب تا صبح چه می کردی؟ گفت ٌا رسول الله انوار ٌمٌن در للبم آمده، ِ   ٌاَ فلَُانُ لاَلَ أصَْبحَْتُ   كَ ٌاَ رَسُولَ اللََّّ



ٌنت چٌست؟ گفت علامت ٌمٌنم رنگ زرد و اندام لاغر و نحٌفم است؛ گوٌا بهشت و جهنم ( حضرت فرمودند علامت ٌم4«)مُولنِا

را می بٌنم؛ بگوٌم بهشتی ها و جهنمی ها چه کسانی هستند؛ خوابم نمی برد. حضرت فرمودند که راست می گوٌد، انوار ٌمٌن به 

ن جنگی که پٌش آمد به شهادت رسٌد؛ اگر للب، للبش وارد شده، بعد درخواست کرد حضرت دعا کنند که شهٌد بشود؛ در اولٌ

للبِ زنده شد، اٌن جهنم و بهشت را الان می بٌند؛ آٌات عذاب را که می خواند، اشکش جاری می شود؛ آٌات رحمت را که می 

خواند، ٌک جور دٌگر اشکش جاری می شود، آٌات عظمت الهی را می خواند ٌک جور حزن در دلش پٌدا می شود و ٌک جور 

لش را محزون می کند؛ امٌرالمومنٌن متمٌن را چنٌن توصٌف می کنند که شب متمٌن، اٌنطور است؛ خبردار می اٌستند و آٌات د

لرآن را می خوانند و للب خودشان را با آٌات لرآن محزون می کنند. حالا بنده هم آٌه لرآن بخوانم ولتی آٌات عذاب می آٌد، می 

رحمت هم می آٌد می گوٌم حالا کو، نه آٌات رحمت دل من را می لرزاند و نه آٌات جهنم؛ اٌن  گوٌم به من چه مربوط است؛ آٌات

دو جور للب است دٌگر؛ پس للب که سرماٌه اصلی انسان است گاهی در اختٌار نبی اکرم لرار می گٌرد می شود للب زنده که 

همه چٌز برای آنها شٌرٌن است. اگر للب مرده شد همه  للب اولی الالباب است، آنها از همه آمد و شد عالم درس می گٌرند و

عالم را هم ببٌند، هٌچ احساسی در او پٌدا نمی شود، للب رابطه ای با خدا ندارد و ولتی رابطه للب با خدا لطع شد، اٌن للب دٌگر 

 هٌچ داد و ستدی ندارد.

 قلب قاسی و قلب رقیق

ت و به تعبٌر بعضی آٌات و رواٌات، للبی است که دارای رلت است و به لذا للب دو گونه است؛ ٌک للب دارٌم که زنده اس

راحتی آٌات الهی در آن اثر می گذارد؛ هم واردات دارد هم صادرات، صادراتش می شود اشک، شوق، اشتٌاق که اٌن ها 

شوق الهی للب را  صادرات للب هستند؛ اٌن للب بٌن دو انگشت رحمان است با اشارات رحمان حرکت می کند. خوف الهی و

، با وسوسه های شٌطان زٌر و رو می شود، به لساوت رسٌده «مع الوسواس متملِّبا»زٌر و زبر می کند؛ و نٌز ٌک للب لاسی که 

است و اٌن للب لاسی للب غافل از خداست، اٌن للب لاسی دٌگر هٌچ داد و ستدی ندارد؛ نه درٌافتی دارد، نه صادراتی دارد و 

زهاٌی که حضرت از آن شکاٌت می کنند اٌن است؛ انسان اگر در کمند نفس و شٌطان لرار گرفت و اٌن للبی که اٌن ٌکی از چٌ

همه سرماٌه انسان است اگر مُرد، آدم مُرده است و اگر زنده شد، آدم زنده است؛ولتی للب با دست شٌطان زٌر و زبر شد همه 

می شود و اگر للب با اشاره حضرت حك زٌر و زبر شد، همه وجود حرکات انسان شٌطانی می شود و همه لوا مسخر شٌطان 

انسان تحت فرمان حضرت حك می شود، للب اگر در اختٌار حضرت حك و متصل به او بود دٌگر شٌطان آنجا راه ندارد و 

دل شما اٌجاد وسوسه های شٌطان آنجا کاری نمی کند و از دست شٌطان آزاد است؛ شٌطان همه تلاشش را می کند که غضبی در 

ٌْظَ وَ الْعافٌنَ عَنِ النَّاس» کند، نمی تواند و می شود  (، اگر للب داد و ستد با خدا داشت، همه 4ٖٔآل عمران/«)وَ الْكاظِمٌنَ الْغَ

رفت و آمدهای شٌطان هٌچ تؤثٌری در آن اٌجاد نمی کند؛ ولی اگر للب لاسی شد و با حضرت حك داد و ستد نداشت، به کمترٌن 

متملب می شود، دمَ چوگان شٌطان است؛ مانند ٌک پر کاه که با ٌک نسٌم جابه جا می شود، وسوسه های شٌطان اورا زٌر و چٌز 

رو می کند. با ٌک خطور، با ٌک خاطره شهوت انگٌز، للب به هٌجان می افتد؛ با ٌک خاطره، غضب انسان را تحرٌک می کند 

ً : »و للب به غضب می آٌد؛ لذا حضرت می فرماٌند للب من به لساوت رسٌده و ولتی به لساوت « للباً لاسٌاً مع الوسواس متملبا

رسٌد دٌگر رحمت الهی در آن جاری نمی شود و با وسوسه شٌطان زٌر و رو می شود، ولتی تحرٌک می کند، للب آدم به 

عبٌری بسٌار عجٌب در رواٌت هست و هٌجان می آٌد و داد و ستدش با خدا به هم خورده است، اٌن للب ملعبه شٌطان می شود؛ ت

اٌن رواٌت سنگٌن هم هست، فرمود شٌطان دهان خودش را به للب مومن می گذارد و وسوسه می کند و می دمد، اگر للب متذکر 

به خدای متعال بود، چون خناس است خودش را عمب می کشد و می ترسد؛ اگر متذکر نبود اٌن للب را می بلعد و للب طعمه 

شود حالا ببٌنٌد چه اتفالی می افتد. للب می رود در جهاز هاضمه شٌطان و اصلاً هضمش می کند، لوای للبی انسان  شٌطان می

لوای شٌطان می شود؛ حضرت از اٌن للب شکاٌت می کنند که خداٌا دشمن اول نفس و شٌطان بودند، اٌن سرماٌه من هم که از 

 دستم رفته است.

 سیذکر و اشک؛ جلاء زنگار قلب قا

ً »للبی که در خدمت شٌطان است، دٌگر پٌداست چه اتفالی می افتد،  ٌن والطَّبع مُتلبِسا اٌن شکاٌت سوم است، اٌن للب « وبالرَّ

انسان للب مطبوع و بسته می شود لباس طبع می پوشد. ٌک للب، للبی است که سرچشمه است و جوشش دارد، محبت و معرفت 

د و اٌن للب، للب حکٌم می شود. ٌک للب هم للب لاسی است، للبی است که درهاٌش و حکمت و موعظه از اٌن للب می جوش

بسته شده، زنگار گرفته و لباس طبع پوشٌده و للبی است که دٌگر فمط با وسوسه های شٌطان زٌر و رو می شود و خانه شٌطان 

َ سُبْحَانَ»  است؛ فرماٌش امٌرالمومنٌن در نهج البلاغه اٌن است كْرَ جِلاءً لِلْملُوُبِ   هُ وَ تعَاَلىَ جَعلََ إنَِّ اللََّّ تسَْمَعُ بِهِ بعَْدَ الْوَلْرَةِ وَ   الذِّ

( اگر انسان از خدای متعال غافل شد؛ للب انسان زنگار می گٌرد و رٌن پٌدا می 5«)تبُْصِرُ بِهِ بعَْدَ الْعشَْوَةِ وَ تنَْماَدُ بهِِ بعَْدَ الْمُعاَندَةَِ 

ٌن برداشته می شود، ولتی آهن زنگار می گٌرد، جلا می زنند که اٌن زنگارها برود؛ فرمود ذکرالله، جلاء للب کند؛ با ذکر اٌن ر

است؛ ولتی متذکر شدٌد و دوام ذکر داشتٌد، آرام آرم گوشی که ناشنوا شده بود، نجواهای غٌبی الهی را می شنود؛ چشمی که به 

معاند شده بود، آرام آرام حالت انمٌاد پٌدا می کند. ذکرالله موجب می شود طبع و  روی غٌب بسته شده بود، باز می شود و للبی که



رٌن للب برود و للب، متذکر به خدای متعال و للب خاشع می شود؛ اگر کسی بخواهد به خشوع للب برسد، با ذکرالله می رسد، 

های شٌطان زٌر و رو می شود؛ به خلاف للب اگر للبی از ذکرالله فاصله گرفت در دست شٌطان لرار می گٌرد و با وسوسه 

ذاکر که داد و ستد دارد، ولتی للب داد و ستد داشت چشم هم داد و ستد خواهد داشت. للب ولتی لطٌف بود هر آٌه ای از آٌات خدا 

شود؛ از را می بٌند حالتی در او پٌدا می شود که اٌن حالت بکاء است؛ اشکی که چشم ما می رٌزد اصلش از للب جاری می 

خوف خدای متعال للب گرٌه می کند و حالت خشوع پٌدا می کند؛ آن اشک للب در والع آب کوثر است که در للب جاری می 

شود و للب را می شوٌد، اشک از عالم بالا می آٌد و حالت للب است، بعد از للب می گذرد و اشک چشم می شود؛ ولی اگر للب 

اشت، چشم هم دٌگر داد و ستد ندارد و خشک می شود و از چشم خشک خٌلی مذمت شده مطبوع شد، بسته شد و داد و ستد ند

است. رواٌات را در جلسه ای خواندم که فرمود سه چشم، روز لٌامت گرٌه نمی کند ٌکی چشمی است که از خوف خدا بگرٌد، 

تباکی کنٌد تا آرام آرام بکاء )گرٌه( به شما الرب حالات عبد به خدای متعال حالت سجده و بکاء است، فرمود اگر بکاء هم ندارٌد 

بدهند؛ بنابراٌن چشم خشک خٌلی بد است، خشک شدن چشمه چشم رٌشه اش در خشک شدن چشمه للب است والا اگر للب زنده 

. باشد، چشم هم زنده خواهد بود؛ للب ولتی لاسی شد، دٌگر داد و ستد ندارد و چٌزی از آن نمی جوشد، خشوع و هبوطی ندارد

ًَ كَالْحِجارَةِ »در لرآن خدای متعال راجع به ٌهود می فرماٌد آنها کاری کردند که للبشان لاسی شد،  ثمَُّ لسََتْ للُوُبكُُمْ مِنْ بعَْدِ ذلِنَ فهَِ

رُ مِنْهُ الْْنَْهاروَ إنَِّ مِنْها لمَا ٌَشَّمَّكُ  فٌََخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إنَِّ مِنْها لمَا ٌهَْبِطُ مِنْ خَشٌَْةِ  أوَْ أشََدُّ لسَْوَةً وَ إنَِّ مِنَ الْحِجارَةِ لمَا ٌتَفََجَّ

( للبشان مثل سنگ شد و از سنگ هم لساوتش بدتر است؛ هٌچ داد و ستدی ندارد، از بعضی سنگها چشمه می 24بمره/«)اللََّّ 

ا اگر بر کوه نازل می کردٌم خاشع و جوشد و بعضی از سنگها هستند که در اثر خشٌت خدا هبوط می کنند؛ می فرماٌد لرآن ر

متلاشی می شد، للب گاهی به جاٌی می رسد که آٌات لرآن را بر آن می خوانٌد؛ اما خاشع نمی شود اٌن للب لاسی است. للب 

اگر لساوتش برداشته شود چشمه ها از آن می جوشد، خوف، محبت، اشتٌاق، للب حالات مختلفی دارد، آن ولت اٌن حالاتی که 

 للب پٌدا می شود می جوشد و تبدٌل به اشک می شود، اصل بکاء مال للب است.در 

 اشک بر حسین ع؛ نشانه عدم قساوت قلب

ٌکی از حالات للبی که لاسی نٌست، اٌن است که نسبت به سٌدالشهدا حساس است؛ نام امام حسٌن را می شنود اول متصل می 

م ملکوت بر للبش جاری می شود و بعد در چشمش می آٌد، اشک از حوض شود به امام حسٌن و بعد سرچشمه های اشک از عال

کوثر است و از دنٌا نٌست. اشک از خوف خدا و اشک بر امام حسٌن از عالم بالاست، از ساحت امام جاری می شود از آنجا می 

مومن اصل وجودش پاک است و آٌد و شستشو می دهد. لذا ٌک لطره اش اگر گناهان به اندازه کف درٌا باشند می شوٌد؛ زٌرا 

درٌاست؛ گناهان کف درٌا هستند؛ ولتی مومن متصل می شود به سرچشمه رحمت، از عالم بالا آبی می آٌد و اٌن مومن که 

خودش درٌاست کف هاٌش را می شوٌد و به ساحل می برد، اٌن اشک بر امام حسٌن است؛ لکن للب اگر لساوت نداشت به اٌن 

ٌابن شبٌب إن »ی که لاسی شده اٌن اشک گرفته می شود؛ لذا امام رضا علٌه السلام به پسر شَبٌب فرمود: اشک می رسد و از للب

ک غفرالله لک کلَّ ذنبٍ اذنبتَ صغٌراً کان أو کبٌراً، للٌلاً کان  بکٌََتَ علی حسٌن بن علی علٌه السلام حتی تسٌَل دموعُک علی خَدٌَّ

ه کنی که اشکت بر گونه ات جاری بشود همه گناهانت، بزرگ و کوچک زٌاد و کم، همه (، اگر بر امام حسٌن گر6ٌ«)أو کثٌراً 

را خدا می آمرزد. حالا للب اگر لاسی شد دٌگر ولتی با بلاء امام حسٌن روبرو می شود، منفعل نمی شود؛ للب لاسی هم منفعل 

ه هم خوردن می ترسند، از ٌک حشره می ترسند؛ می شود خٌال نکنٌد آنهاٌی که للب لاسی دارند نمی ترسند آنها از ٌک در ب

مع »خٌال نکنٌد آنها هٌجان درشان پٌدا نمی شود ٌک صحنه شهوت انگٌز ببٌند، هٌجان در او پٌدا می شود و غوغا می شود، 

 ً رت است؛ با دست حض« بٌن اصبعی الرحمن»، با وسوسه شٌطان زٌر و رو می شود؛ ولی اگر للب رلٌك بود «الوسواس متملبا

حك و با اشارات او زٌر و رو می شود؛ هر دو للب گرٌه دارند لکن اٌن گرٌه می کند برای دنٌای خودش؛ او گرٌه می کند برای 

 آخرتش، از خوف و از حب، گرٌه می کند و از بلای سٌدالشهدا اشک می رٌزد.

 آخرین شکایت؛ چشم خشک و حریص

محاصره کرده با آن خصوصٌات، شٌطان با اٌن خصوصٌات، للب شده للب  ترتٌب شکاٌات اٌنگونه است: خداٌا، نفس من، مرا

مطبوعِ زنگار گرفته و به لساوت رسٌده و دٌگر با تو داد و ستدی ندارد، سرچشمه های محبت و معرفت تو در او نمی جوشد؛ 

شم، دٌگر نمی تواند از خوف ، چ«و عٌناً عنِ البکآء مِن خوفک جامدة»ولتی للب اٌنطور شد، چهارمٌن شکاٌت از چشم است؛ 

تو گرٌه کند، به جمود می رسد. از در می ترسد از دٌوار می ترسد از همه می ترسد همٌن آدمی که خودش را می گٌرد، ٌک 

جاهاٌی حتی از خوف گرٌه می کند؛ من ٌادم است ولتی بمباران می شد زمان جنگ بعضی ولتها حالا من خودم را می گوٌم 

م می دٌد ناخودآگاه همٌن آدمی که مواظب و مولر و مودب بود، ٌک جوری فرار می کند که آدم باورش نمی دٌگران که نه، آد

شود اٌن همان آدم لبلی است، نه اٌن که نمی ترسد، از همه می ترسد اما از خدا نمی ترسد. داد و ستد با حضرت حك ندارد، 

ت و الا خوف شٌطانی هست؛ اگر للب لاسی شد و داد و ستدش با خوف الهی در دلش نمی آٌد و نور امٌد الهی در للبش نٌس

می شود، از بکاء )گرٌه( خوف، خشک می شود؛ اشک دارد ولی اشک « عن البکاء من خوفک جامدة»حضرت حك جمع شد 

ها »خوف و اشک بر سٌدالشهدا و اشک بر محبت خدا و اشک در اشتٌاق و اشک از ترس جهنم ندارد؛  ، «طامحةو إلی ما ٌَسُرُّ



بعکس اٌن چشم به سوی هرچٌزی که خوشش می آٌد به آن سو چشم می دوزد و فمط به طرف خدا دوخته نمی شود؛ نه اٌن که 

اٌن چشم بسته است؛ بلکه دنٌا را می بٌند اما خدا را نمی بٌند؛ نه اٌن که گرٌه نمی کند، گرٌه می کند؛ نه اٌن که اٌن للب متؤثر 

 اند متؤثر نباشد، اما ولتی از خدای متعال متؤثر نشد، از شٌطان متؤثر می شود.نٌست، للب ما که نمی تو

 چاره جوئی از خدا در انتهای مناجات

اٌن چهار شکاٌت را انسان باٌد ٌک چاره ای بکند؛ زٌرا نفسی دارد با آن خصوصٌات، شٌطانی دارد با آن خصوصٌات، للبی 

رفت للب لاسی و للب مطبوع می شود و چشمی دارد که دنبال هوس های خودش دارد که اگر در اختٌار نفس و شٌطان لرار گ

است و از نظر کردن به خدا غافل است؛ اولٌاء خدا هم نظر می کنند؛ آنها هم چشمشان لذتی می برد اما به هر طرف نظر می 

ی که برای آنها پٌدا می شود برای امثال ما به کنند ]جلوه ای از خدا را می بٌنند[ در آنها هم حالاتی پٌدا می شود؛ و اتفالاً حالات

هٌچ وجه پٌدا نمی شود؛ ولی حال آنها ٌک حال دٌگرٌست، تؤثراتشان، تؤثرات دٌگرٌست؛ لذا حضرت در انتهای مناجات می 

خداٌا تحول « کالهی لا حَول لی ولا لوةَ الاّ بمدرت»فرماٌند: خداٌا حال چه کنم اٌن چهار مشکل را من دارم شکوه هاٌم را کردم 

و دگرگونی می خواهم، من نمی توانم از حالات خودم روی برگردانم؛ هٌچ چرخشی در من نٌست، لدرتی در من نٌست، لوتی 

، خداٌا از مکاره دنٌا «ولا نجاة لی من مَکارهِ الدُّنٌا إلا بعصمَتِک»نٌست الا به لدرت تو، مگر تو دستی از آستٌن بٌرون بٌاوری؛ 

نٌا و اٌن مشکلاتی که گفته شد نجاتی نٌست الا اٌن که تو دست من را بگٌری، تو عصمت من بشوی، و الا هٌچ و سختی های د

فؤسئلک ببلاغة حکمتک »نجاتی نٌست و آن مشکلات من را فرا می گٌرند؛ مگر تو مرا در پوشش عصمت خودت لرار بدهی؛ 

تو حکمت رساٌی است؛ مشٌت تو مشٌت نافذ است؛ هرچه هم اراده  بنابراٌن از تو سوال می کنم؛ خداٌا حکمت« و نفاذ مشٌَّتک

ً »کنی والع می شود؛ اٌنطور نٌست که تو چٌزی بخواهی و نشود؛  ضا ، خداٌا اٌن بنده ای که با «أن لا تجَعلَنَی لِغٌر جودِک مُتعرِّ

جود تو لرار بدهم و رو به اٌن مشکلات روبرو هست را به غٌر جود خودت متعرض لرار نده؛ همٌشه خودم را در معرض 

ً »دٌگران نٌاورم؛  ، خداٌا من را هدف فتنه ها لرار نده، اٌن هم تعبٌر لطٌفی است. گاهی انسان هدف « ولا تصٌُِّرنی لِلفِتن غَرَضا

من ها کمک ، خداٌا اٌن دشمنانی که من ٌاد کردم تو من را بر اٌن دش«و کُن لً علً الْعداءِ ناصرًا»تٌر فتنه ها لرار می گٌرد؛ 

، خداٌا تو عٌب های من را و آن چٌزهاٌی که موجب خزی و خواری من است بپوشان؛ «و علی المخازی والعٌوب ساترًا»بکن؛ 

و عن »، خداٌا از بلاٌا تو نگهبان من و والی من باش. «البلآء والٌاً  و من»تو با پوشش خودت من را از اٌنها حفظ بکن؛ 

 الرحمٌن.  برأفتک و رحمتک ٌا ارحم  نگهبان و عصمت من از معاصی باش.، خداٌا تو «المعاصً عاصمًا

 دوام بکاء بر سیدالشهداء، بالاترین سرمایه قلب

سفره عزاداری بر سٌدالشهداء خٌلی فوق العاده و عظٌم است. همه اٌمان شٌعه با همٌن محفوظ مانده است. امام رضا فرمود، اگر 

زٌاد، بزرگ باشد ٌا کوچک، خدا می بخشد. اٌن گرٌه بر سٌدالشهداء را غنٌمت بشمارٌد، اشکت جاری شد، گناهت کم باشد ٌا 

طوری نباشد که ماه صفر تمام شد، گرٌه ما بر امام حسٌن هم تمام بشود؛ در تمام سال مجلس بگٌرٌم، اگر مجلس پٌدا نکردٌم، 

وم نشوٌم؛ و نٌز شٌطان بٌرون خانه امام حسٌن علٌه خودمان متذکر مصٌبت سٌدالشهداء باشٌم و گرٌه کنٌم و از اٌن فٌض محر

السلام اٌستاده تا همه درآمدهای اٌن ماه را از بٌن ببرد. مواظب باشٌم اگر به ما حال بکاء )حال گرٌه( و حال انس با امام حسٌن 

در بکُائمِان دائمون باشٌم و  دادند، اٌن حال محفوظ بماند. طوری نشود که شٌطان اٌن حال را ببرد تا محرم سال دٌگر؛ ما باٌد

همه لواٌمان هم گرٌه کند با همه وجودمان گرٌه کنٌم؛ چشممان، للبمان، سرشتمان هم بر امام حسٌن )علٌه السلام( گرٌه کند. سعی 

 ٌابن شبٌب إن بکٌت علی شیءٍ فؤبکِ للحسٌن بن علی ابن»کنٌد انشاء الله گرٌه بر امام حسٌن از بٌن نرود. حضرت فرمود 

، اگر خواستی بر چٌزی گرٌه کنی، بر امام حسٌن گرٌه کن. اٌن گرٌه فوق العاده است؛ آنمدر اٌن گرٌه برکت دارد که «ابٌطالب

لْندبنک صباحًا و »سال گرٌه می کردند؛ امام زمان  5ٖهمه انبٌاء گرٌه می کردند؛ نبی اکرم گرٌه می کردند؛ امام سجاد 

ز ما گرفته نشود و چشممان از گرٌه بر سٌدالشهداء خشک نشود و برکاتش هم إن شاء الله به ، مواظب باشٌم اٌن گرٌه ا«مسائاً

 خدا و امام حسٌن بسپارٌم که شٌطان دستبرد به اٌن برکات نزند ان شاء الله.

 پی نوشت ها:

 4ٔ2( تفسٌر فرات الكوفً، ص: ٔ)

 9ٖ، ص: 55 بٌروت(، ج -( بحار الْنوار )ط ٕ)

 6ٓ4، ص: ٕ ( علل الشرائع، جٖ)

 5ٖ، ص: ٕ الإسلامٌة(، ج -( الكافً )ط 4)

 4ٕٖ( نهج البلاغة )للصبحً صالح(، ص: 5)



 ٖٓٓ، ص: ٔ ( عٌون أخبار الرضا علٌه السلام، ج6)

 


